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Abstract 
The pillar of Qur'anic morality is God, who is the source of all objective and 
infinite virtues and perfections. Moral development means being divine in 
the cognitive, behavioral and emotional aspects through the acquisition of 
divine attributes and actions, which are exemplified in the attributes and 
actions of God and the attributes and actions that God has considered 
desirable for human. Human, in his special nature and creation, has the gift 
of becoming divinity and deification, and many factors play a role in the 
flourishing and growth of this talent. Factors affecting moral development 
from the Qur'an's point of view are of two types: epistemological factors and 
non-epistemological factors. Instinctive knowledge of virtues and vices 
(non-acquired epistemological factor), attention and thinking (awakening) 
and faith are acquired epistemological factors of moral development, and 
inheritance, nutrition, environmental factors, occult principles, will and 
authority and righteous action are the non- epistemological factors of this 
development. This study has been carried out by a library-documentary 
method and content, descriptive, and inferential analysis, with the aim of 
examining the factors affecting moral development based on Qur'anic 
teachings. 
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epistemological factors. 
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  عوامل مؤثر بر رشد اخلاقی با نگاهی قرآنی

  1محمدمهدی فيروزمهر
  12/04/1399: تاريخ پذيرش  25/12/1398: تاريخ دريافت

 

  چكيده

رشـد . گاه اخلاق قرآنى خداوند است كه منبع و منشأ همه فضايل و كمالات عينى و نامتناهى اسـت تكيه

ُ  اخلاقى به معنای ربانى و الهى  ربوبىرفتاری و عاطفى از راه كسب اوصاف و افعال شناختى،   دعشدن در ب

كه نمونه آن در اوصاف و افعال خدا وجود دارد و اوصاف و افعالى كه خداوند برای انسان  است و الهى

شـدن را دارد و عوامـل  اش اسـتعداد ربـانى و الهى انسان در فطـرت و خلقـت ويـژه. مطلوب دانسته است

اسِـنادی و  -ای ايـن پـژوهش بـا روش كتابخانـه. دنـتعداد نقـش دارمتعددی در شكوفايى و رشد اين اسـ

هـای  تحليل محتوايى، توصيفى و استنباطى با هدف بررسى عوامل مؤثر بر رشـد اخلاقـى براسـاس آموزه

. عوامـل معرفتـى، عوامـل غيرمعرفتـى: انـد عوامـل از نگـاه قـرآن دو نـوعشده است كه اين قرآنى انجام 

و ايمـان، عوامـل ) بيـداری(، توجـه و تفكـر )عامل معرفتـى غيراكتسـابى(يل شناخت فطری فضايل و رذا

ند و وراثت، تغذيه، عوامل محيطى، مبـادی غيبـى، اراده و اختيـار و عمـل ا معرفتى اكتسابى رشد اخلاقى

   .رشدند اين صالح عوامل غيرمعرفتى

  ها كليدواژه

  .اخلاق، رشد اخلاقى، عوامل معرفتى، عوامل غيرمعرفتى ،قرآن

                                                            
  m.firozmehr@isca.ac.ir  .ايران ،استاديار پژوهشكده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى، قم. 1

  

4(۲، مطالعـات علـوم قـرآن فصـلنامه. ىقرآنـ ىاهبا نگ ىعوامل مؤثر بر رشد اخلاق). 1399. (فيروزمهر، محمدمهدی( ،

  Doi: 10.22081/jqss.2020.57140.1038   .33-8صص
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  مقدمه و بيان مسئله 

. سـتاها با دين و آيـين متفـاوت بـوده و   ل مورد توجه افراد و ملتئرشد اخلاقى از مسا

اين توجه بدان جهت است كه رشد اخلاقى در حيات مادی و معنوی انسان نقش بسزايى 

. دارد و بدون آن، حيات دنيايى و حيات معنـوی و اخـروی قـرين سـعادت نخواهـد بـود

مسـئله مهمـى اسـت كـه بـدون شـناخت و  ،سـازد  مـى مكنرشد اخلاقى را م عواملى كه

رشـد اخلاقـى و عوامـل آن را . ، حصـول رشـد اخلاقـى نـاممكن اسـتهـابودن آن فراهم

  : دكرتوان به سه شيوه بررسى قرار   مى

شيوه ميدانى و مشاهده كه روانشناسان تعدادی از كودكان را زير نظر قرار داده ) الف

وت، احســاس، عواطــف و رفتــار ايشــان را در مراحــل و مقــاطع مختلــف و درك، قضــا

نگری و دقت در آن قابل توجـه   رسند كه هرچند جزئى  كنند و به نتايجى مى آزمايش مى

  . به لحاظ محدويت شناخت تجربى قابل اعتماد كامل نيست ،است

در رشـد  شناسى فلسفى و بررسى عناصر دخيـل  شيوه عقلى و تحليلى كه با انسان) ب

اين شيوه نيز بـه دليـل محـدوديت . گردد  اخلاقى عوامل مؤثر بر آن، كشف و معرفى مى

عقل در شناخت دقيق ابعاد وجودی انسان و جزئيات امـور مـؤثر بـر سـعادت و شـقاوت 

  .نيازكننده باشد  تواند بى  تنهايى نمى انسان به

  آن، عـواملى كـه  در دقـتوحيـانى كـه بـا بررسـى متـون وحيـانى و  -شيوه نقلى) ج

از اهـداف وحـى قرآنـى ارائـه . ندشـو  در رشد اخلاقى دخالت دارند كشف و معرفى مى

   ؛جانبـه انسـان از جملـه در بعـد اخـلاق اسـت های مطمـئن و قابـل اعتمـاد رشـد همـه  راه

  بـدين روی در وحـى قرآنـى معـارف نـاب و زلالـى در عرصـه رشـد اخلاقـى و عوامـل 

ــا ك   تــوان   كارگيری آن مــى شــف و فهــم درســت آن و بــهآن عرضــه شــده اســت كــه ب

  شناسـى  در ايـن تحقيـق پـس از مفهوم. يری را در جامعه دينى اميد داشـتگتحول چشم

  و تبيين نكات اساسـى بـرای ورود بـه مبحـث رشـد اخلاقـى قرآنـى بـا اسـتفاده از شـيوه 

ــرآن  مهماســت ســوم تــلاش شــده  ــه آيــات ق ــا اســتناد ب ــرين عوامــل رشــد اخلاقــى ب   ت

  . معرفى گردد
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  مفاهيم. 1

  رشد. ١- ١

بـد،  و به معنـای تمييـز نيـك و) معنای مصدری(يافتن  شدن، هدايت راه واژه رشد به معنای به

و در فارسـى بـه معنـای  است) معنای اسم مصدری(استقامت بر راه حق و تصلب در آن 

به معنـای راسـتى  ىعرب زبانرشد در  .)12084 ، ص8، ج1377 دهخدا،(رود  كار مى نشو و نما به

شـود كـه  رَشَدَ و رَشِدَ زمـانى گفتـه مى. )398 ص، 2، جق1404فارس،  ابن(و استقامت راه است 

، 6، جق1410فراهيـدی، (پرداختن به يك كار يا راه را پيدا كرده باشـد  صحيحِ  شخص جهتِ 

   .)242 ، ص6، جق1410فراهيدی، (است ) گمراهى(مقابل يا نقيض رشد، غىّ و ضلال  .)242 ص

غـىّ بـه معنـای . كنـد  تواند در يافتن معنای رشـد كمـك   فهم معنای غىّ و ضلال مى

بودن به كاری و فرورفتن در باطـل  ، جاهل)245، ص6، جق1418جوهری، (گمراهى و نااميدی 

و  )8، ص7، جق1410فراهيـدی،(و ضلال انحراف از اعتـدال  )398، ص2، جق1404فـارس،  ابن(است 

بنـابراين ؛ )356، ص3، جق1404فـارس،   ابـن(ر مسيری كه نبايـد رفـت اسـت شدن و رفتن د گم

  .بودن است رشد به معنای اهتدا و در مسير مقصد

و زبان عربى واژه رشد تنها در مورد امـور معنـوی  )146: ؛ اعـراف51: انبياء: ك.ر(در قرآن 

  .رود  كار مى به

  اخلاق  .٢- ١

لقُ يا خُلقْ بـرای سرشـت، سـيرت و اوصـاف واژه خُ . اخلاق جمع خُلقُ يا خُلقْ است

، ق1414منظـور،  ابن(رود  ژه خَلقْ برای صورت و اوصاف ظاهری به كار مى باطنى انسان و وا

ــن خَلقــى وخُلقــى؛ خــدايا «: آمــده اســت 9در دعــايى از پيــامبر .)86، ص10ج اللهــم حَس

  .)119، ص4ا، جت  فيض كاشانى، بى(» را نيكو گردان) ظاهر و باطنم(صورت و سيرتم 

لينَ؛ اين چيزهايى كه تو «: آمده است» خُلقُ«در قرآن دو بار واژه  َخُلقُُ الأْو إِنْ هذا إِلا

  » چيـزى نيسـت] كـه خرافـاتى بودنـد[خوانى، جـز شـيوۀ مردمـان نخسـتين  ما را بدان مى

ايـن . )4: قلـم(» زرگخُلقٍُ عَظيمٍ؛ و هرآينه تويى بر خويى بس ب  وَ إِنك لعََلى«؛ )137: شـعراء(

و در آيـه ) 311، ص7، ج1372طبرسـى، ( اسـت» عـادت و روش«واژه در آيه نخست به معنای 
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طوسـى، (به معنای خصلت و خوی نيكو اسـت  ،است 9دوم كه در ستايش خاتم پيامبران

  .)75، ص10تا، ج بى

  :اخلاق در اصطلاح، كاربردهای متفاوتى دارد

د، راسـخ باشـد يـا نشـو رفتار خـوب يـا بـد مى صفات نفسانى كه منشأ پيدايش. يك

  غيرراسخ؛

صـــفات راســـخ و پايـــداری كـــه موجـــب صـــدور افعـــالى متناســـب بـــا آنهـــا . دو

  .شوند طورخودجوش و بدون نياز به تفكر از انسان مى به

صـورت  ينـد صـفات نيكـو كـه در حـال تركيبـى بهافضايل و معنـای جـامع و بر. سه

  ؛ )سجيتشخصيت و (شخصيت آدمى درآمده است 

دانشــى كــه از صــفات و : شــود صــورت تعريــف مى دانــش اخــلاق كــه بدين. چهــار

رفتارهای نيك و بد و چگونگى اكتسـاب و اجتنـاب آنهـا و اصـلاح رفتارهـا در عرصـه 

  .)18-13صص، 1382مصباح يزدی، (كند  خودسازی بحث مى

صـورت  تـرين كاربسـت اخـلاق، در مـورد صـفت راسـخ نفسـانى اسـت كـه به  رايج

 اخـلاق معمـولاً  هـایبادر كت. شـود ودكار و بدون فكر سبب صدور افعال متناسـب مىخ

تا،   ؛ فيض كاشانى، بى115، ص1373مسكويه،   ابن(است   واژه اخلاق يا خُلق به اين معنا تعريف شده

  . )55، ص1، ج1379؛ نراقى، 95، ص5ج

  رشد اخلاقی . ٣- ١

رشـد اخلاقـى «: انـد  عضـى گفتـهب. رشد اخلاقى با نگاه متفـاوت تعريـف شـده اسـت

هـا در   كنـد انسـان  دربرگيرنده آن دسته از قوانين و مقررات اجتماعى است كه تعيين مـى

يـا ) 1061، ص1383پژوهشـكده حـوزه و دانشـگاه، (» رابطه با ديگر مردم چگونه بايـد رفتـار كننـد

جتماعى است كه رشد اخلاقى عمل فرد در ارتباط با آداب و رسوم و اوضاع ا«: اند  گفته

شـود   تدريج كسب مـى به وسيله توانايى تشخيص ميان معيارهای درست و نادرست كه به

  . )116، ص1375نژاد،   شعاری(» كند  و در رفتار اجتماعى تأثير مى

اخــلاق را در بعُــد قــوانين و روابــط اجتمــاعى و رشــد اخلاقــى را در  هــا ايــن تعريف
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در نگـاه اسـلامى، اخـلاق و رشـد . دنشناسـان  مـىشـدن  پـذيری و اجتماعى راستای قانون

رشـد اخلاقـى عبـارت اسـت از رشـد «: رو گفته شـد از اين ؛تری دارد  اخلاقى ابعاد وسيع

هايى از شناخت، رفتار و عواطف كه به كمال انسان در زنـدگى شخصـى،   انسان در جنبه

ين اسـت كـه تنهـا شود، و ويژگى مهم آن ا  اجتماعى و در رابطه خدای متعال مربوط مى

» گيـرد  افعال اختياری فرد، به اين علت كه با كمال ارتباط دارد، موضوع بحـث قـرار مـى

  . )1063، ص1383پژوهشكده حوزه و دانشگاه، (

  نكاتى اساسى برای ورود به مبحث رشد اخلاقى از نگاه قرآن. 2

  يــد هــای قرآنــى نكــات مهمــى با بــرای درك مقصــود از رشــد اخلاقــى براســاس آموزه

  :فهميده شوند

  انسان خلیفه خدا .١- ٢

 ]به ياد آر[وَ إِذْ قالَ رَبك للِمَْلائكِةِ إِنى جاعلٌِ فىِ الأْرَْضِ خَليِفةَ؛ و «: فرمايد  قرآن مى

همانـا مـن در روى زمـين جانشـينى قـرار : هنگامى كه پروردگارت بـه فرشـتگان گفـت

خليفـه . پوشيدن استعداد خلافت استو فلسفه خلقتش جامه عمل ) 30:بقره(» خواهم داد

بـا . )267، ص4، جق1410فراهيدی،(شود   گيرد و شبيه او مى  كسى است كه جای كسى قرار مى

صـدرالدين (عنه تناسـب تـام وجـود داشـته باشـد   توجه به اينكه بايد ميان خليفه و مستخلف

عنـه   ن مسـتخلفوئو بايد خليفه محل تجلـى و ظهـور و بـروز شـ )300، ص2، ج1366شيرازی، 

، رسيدن انسان بـه خلافـت خـدا زمـانى شـكل واقعـى و )115، ص1، جق1417طباطبايى، (باشد 

كند كه انسان با شناخت اسما و صفات و خلق و خوی الهى در حد توان  خارجى پيدا مى

بـه بيـان ديگـر خلافـت  ،)66، ص1380آذربايجـانى،  و ديلمـى(بشری آن را در خود ايجاد كند 

تعـالى در افعـال الهـى بـه انـدازه تـوان    خداوند به معنای اقتدای انسان به خـدایانسان از 

و اقتدای به خداوند بدون طهارت نفـس ممكـن نيسـت و طهـارت نفـس بـا  استبشری 

؛ )44، ص1376راغـب اصـفهانى، (گـردد  تحصيل مكـارم اخـلاق و علـم و عبـادت حاصـل مى

و  )129، ص58، جق1403مجلسـى، (» لق شـويدبه اخلاق خدايى متخ«: فرمود 9كه پيامبر چنان
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اخلاقى را وسيله ارتباط ميان خود و بندگانش قـرار داده،  يلخداوند سبحان فضا«: فرمود

   ورام(» به اخلاقى تمسك كند كه او را به خدا مربوط سـازد همين بس كه هر يك از شما 

وند كريم، حلـيم، عظـيم و ای كميل خدا«: فرمود 7على. )390، ص2، جق1434فراس،    ابى   بن

رحيم است، ما را بر اخلاق خود راهنمايى كرده و بـه اخـذ آن فرمانمـان داده و مـردم را 

  . )175، صق1404حرانى، (» بر آن واداشته است

  شدن انسان مأمور به ربّانی. ٢- ٢

تواند خليفه او در زمين شـود، دسـتور داده كـه در سـايه   خدای متعال به انسان كه مى

انيِينَ بمِا كنتْمُْ تعَُلمُونَ الكْتابَ وَ بمِا كنتْمُْ «: های وحيانى ربانى شود هآموز وَ لكنْ كونوُا رَب

يافتگان و علمای ديـن  مردمانى خداپرست و تربيت ]سزد كه بگويد مى[تدَْرُسُون؛ و لكن 

ه و گرفتـ خوبى فـرا آن را بـه روكـه روكه آموزگـاران كتـاب هسـتيد و ازآن ازآن ،باشيد

اسـت كـه الـف و » رَبّ «منسوب بـه  كه ربانيين جمع ربانى است) 79: عمران  آل(» خوانيد مى

كـه بـالاترين   بنـابراين ربـانىّ يعنـى كسـى :و دلالت بر مبالغه دارد   نون در آن اضافه شده

، 3، جق1417طباطبـايى، (ارتباط بـا رب و بيشـترين اشـتغال بـه عبوديـت و عبـادت او را دارد 

بيند، در ذات، وصف و فعـل بـه خـدای خـو مـرتبط   او تنها رب خود خدا را مى .)276ص

و  )213، ص2، جق1415آلوسـى، (، متخلق بـه اخـلاق رب اسـت )91، ص1377جوادی آملى، (است 

كسى است كه به معارف كتاب آسمانى ايمان و يقين دارد، به اخلاق و ملكـات و عمـل 

يـن راه از غيـر رب بريـده و بـه او پيوسـته صالح موجود در آن متصف شده اسـت و از ا

  . )276، ص3، جق1417طباطبايى، (است 

شدن بدون معرفت خدا و بدون تخلـق بـه اخـلاق الهـى و  شدن مانند خليفه خدا ربانى

 . عمل براساس خواست او ممكن نيست

  قرآن نقشه راه و راهنمای اخلاق ربّانی . ٣- ٢

بـرای ) قـرآن(خداوند در كلامـش : ودفرم 7امام صادق. قرآن تجلى خداوند است

قـرآن خُلـق  .)107، ص89، جق1403مجلسى، (» بينند  خلايق تجلى كرده و لكن ايشان او را نمى
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خداونـد : فرمـود 7امـام صـادق. دهـد  الهى و راه و رسم خلافت و ربانيت را تعلـيم مـى

وَ «: ه او فرمـودب ،گاه كه تربيت او كامل شد تربيت كرد و آن» آداب خود«پيامبرش را به 

محتـوای قـرآن اسـت  9خُلـق عظـيم پيـامبر .)299، ص1362 صفار،(» خُلقٍُ عَظيِمٍ   إِنك لعََلى

  . )250، ص6، جق1404سيوطى، (

. شكلى تجلى اخلاق و آداب الهى هسـتند و قرآن هركدام به 9بنابراين وجود پيامبر

ه خـدا نزديـك شـود و خواهـد بـ  طورمطلق الگوی هر آن كسى است كه مى  به 9پيامبر

َ وَ   لقَدَْ كانَ لكَمْ فى«: آخرت خوبى داشته باشد ِ أُسْوَةٌ حَسَنةٌَ لمَِنْ كانَ يرْجُـوا االلهّٰ رَسُولِ االلهّٰ

براى شما در رفتار رسول خدا مايه اقتدا و سرمشق زندگى اسـت بـراى  اليْوْمَ الآْخِرَ؛ قطعاً 

» كنـد دارد و خـدا را بسـيار يـاد مـى) لـىقلبى و عم(كسى كه به خدا و روز واپسين اميد 

 . نقشه راه عينى است 9پس قرآن نقشه راه مفهومى و پيامبر .)21: احزاب(

  به اخلاق الهی رسیدنامکان رشد اخلاقی و . ۴- ٢

شدن، يعنى رشد اخلاقى در سمت و سوی الهى است و  از اينكه انسان مأمور به رباّنى

شود   روشنى فهميده مى  خُلق الهى دعوت كرده، به مختلف انسان را بههای  شكل قرآن به

ای مؤمنان به عفـو و صـفح از خطاهـای  در آيه. امكان رسيدن به اخلاق الهى وجود دارد

آيـا دوسـت نداريـد خداونـد شـما را : اسـت اند و به دنبـالش آمـده ديگران دعوت شده

ُ لكَـمْ وَ ليْعفْوُا وَ ليْصْفَ «: آمرزنده و مهربان است  ببخشد؟ و خدا رَ االلهّٰ
حُوا أَ لا تحُِبونَ أَنْ يغفِْ

ُ غفَوُرٌ رَحِيمٌ  ، ق1418بيضـاوی، (اين آيه راهنمای تخلق به اخلاق خدايى است  )22: نور(»  وَ االلهّٰ

،   ؛ فضل180، ص4ج   .)272، ص16، جق1419االلهّٰ

َ غفَـُورٌ رَحِـيمٌ؛ و اگـر  وَ إِنْ تعَفْـُوا وَ تصَْـفحَُوا وَ تغَفِْـرُوا فـَإِن «: در آيه ديگر فرمود االلهّٰ

اين . )14: تغـابن(» ذريد و چشم بپوشيد و ببخشاييد، همانا خدا آمرزگار و مهربان استگدر

طباطبايى، (. كند نوعى به اتصاف به صفات خدا و تخلق به اخلاق الهى دعوت مى آيه نيز به

  .)307، ص19، جق1417

آن  يك فضيلت يا افرادی كه واجد از در مواردی كه خداوند رضايت و محبت خود را

  .تشويق به رشد اخلاقى است، )13: ؛ مائده134و 18: عمران  ؛ آل195: بقره( دكن اعلام مى ،ندا فضيلت
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خـوی عـالى را دوسـت  خداوند خلق و«: صورت يك قاعده كلى فرمود به 9پيامبر

  .)378، ص3، ج1376عاملى،  حر(» دارد و از اخلاق پست متنفر است مى

هـای برآمـده از تحميـل و   بنابراين اخلاق مورد نظر قرآن صِرف مفـاهيم يـا خصـلت

گاه عينـى و اصـيل باشـد يـا تنهـا بـرای  فشار يا تربيت و انس و عادت كه فاقد يك تكيه

اخـلاق قرآنـى ريشـه در . تنظيم و تسهيل زندگى اجتماعى بـه آن نگريسـته شـود نيسـت

العـالمين اسـت و از سـوی   تجليات اخلاقـى رب دهنده فطرت الهى دارد كه آينه انعكاس

ست و رشد اخلاقى بـه ا دهنده حيات ابدی او ديگر سازنده انسان در زندگى دنيا و شكل

شدن از طريق كسب اوصاف و افعال ربوبى و الهى اسـت كـه نمونـه  معنای ربانى و الهى

طلـوب دانسـته، آن در اوصاف و افعال خدا و اوصاف و افعالى كه خداوند برای انسـان م

  . وجود دارد

  انواع عوامل مؤثر بر رشد اخلاقى. 3

عوامـل  :تـوان بـه دو دسـته تقسـيم كـرد  عوامل مؤثر بر رشد اخلاقى را از نگاه قرآن مـى

  . معرفتى و عوامل غيرمعرفتى

  عوامل معرفتی: نوع اول .١- ٣

بى و عوامـل عوامل معرفتى غيراكتسا :شوند  عوامل معرفتى خود به دو دسته تقسيم مى

  .معرفتى اكتسابى

  عوامل معرفتى غيراكتسابى .3-1-1

انسان در جريان خلقت، مقدم بر تأثير عوامل تاريخى و عوامل اجتماعى، دارای بعـد 

وجودی خاص شده و استعدادهای والا به او داده شده اسـت كـه او را از حيـوان متمـايز 

ان در مـتن خلقـت از نـوعى شـعور و طبق اين نظـر، انسـ. بخشد  كند و به او هويت مى  مى

ها وجود دارد و همان وجـدان فطـری بـه او   مند شده كه در همه انسان  وجدان نوعى بهره

مطهـری، (است    شدن، حركت و جنبش داده تعينّ نوعى و صلاحيت دعوت، مخاطب واقع
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ت و های پيشينى انسان آشنايى فطری بـا فضـايل و رذايـل اسـ  يكى از داشته. )58، ص1372

اها فأََلهَْمَهـا فجُُورَهـا وَ «: گـردد  همين آشنايى فطری عامل رشـد او مـى وَ نفَـْسٍ وَ مـا سَـو

او را  یاعضـا(و به آن كه او را راست و درست كـرد ) آدمى(تقَوْاها؛ و سوگند به نفس 

پـس بـدكارى و ) متناسب يكديگر و صـفات او را مـتلائم اعضـا و محـيط خـارج نمـود

مقصـود از . )8-7: شـمس(» ا به وى الهام نمود و او را بر عمل توانا ساختش را پرهيزكاری

الهام فجور و تقوا اين است كه خداوند خير و شر و صلاح و فساد انسان را در سرشت او 

داند كـه بايـد از فجـور و گنـاه  شناسد و مى  نهاده و او فجور و گناه و تقوا و صلاح را مى

) و مـا سـواها فالهمهـا(بر تسويه » الهام«تفريع . روی آورد اجتناب كند و به تقوا و صلاح

نوعى تكميل تسـويه  به ،اشاره است به اينكه الهام فجور و تقوا كه همان عقل عملى است 

اين الهـام از صـفات آفـرينش نفـس آدمـى اسـت   بخشيدن نفس است؛ بنابراين و اعتدال

غيراكتسابى درباره فضـايل و رذايـل  اين آيه از يك شناخت. )298، ص20، ج1417طباطبايى، (

وَلاأُقسِْـمُ بـِالنفسِْ «: داند مى» نفس لوّامه«بر اين، قرآن انسان را دارای   افزون. دهد خبر مى

امَة؛ و سوگند مى وواژه لوّامـه بيـانگر مبالغـه و بـه . )2: قيامـت(» خورم به نفس سرزنشـگر الل

اند  كرده اگونى در تفسير نفس لوامه مطرحگون هایمفسران نظر. معنای كثرت ملامت است

انـد  گفته نبسـياری از آنـا .)597، ص10، ج1372؛ طبرسـى، 110-109صصـ، 29، ج1412طبـری، : نك(

وجود ) مؤمن و غيرمؤمن(ها   مقصود از آن، وجدان اخلاقى است كه در درون همه انسان

مغنيـه، (كند  مت مىملا  دارد و صاحب خود را به جهت كوتاهى در پرهيزگاری و طاعت،

  . )314، ص30، جق1412عاشور،  ؛ ابن280، ص25، ج1374؛ مكارم شيرازی، 269، ص7، جق1424

يعنـى عـلاوه بـر  ،ای بالاتر ولى در مرتبه ؛وجدان اخلاقى همان وجدان عقلايى است

» نفـرت از بـدی«و » گرايش به خوبى«تمييز خير و شر و نظارت بر اعمال، دارای ويژگى 

اخلاقى، استعداد آدمى است نسبت به تمييز خير و ) حس(عبارت ديگر وجدان به  ؛است

اين صفت فطری در مرحله معينـى از . سوی خير و گريز از شر  شر و گرايش طبيعى او به

قوای نفسانى متمايز و مستقل نيسـت  ديگركند و درواقع از عقل و   رشد و تحول بروز مى

ملى عقل است كه آن نيـز مسـتقل از ادراكـات و و احكام آن همان ادراكات و احكام ع

  .)185-181صص، 1368مصباح يزدی، (احكام نظری عقل نيست 
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  عوامل معرفتى اكتسابى. 3-1-2

  : شود دو عامل معرفتى اكتسابى در رشد اخلاقى مؤثر است  از آيات قرآن استفاده مى

  توجه و تفکر . ١-٢-١-٣

ست ا بوده و مقصد او چيست و اكنون كجا ه انسان در آغاز چهكتوجه و تفكر در اين

. كار خاص انسان چيسـت، بسـيار مـورد تأكيـد قـرآن اسـت و چگونه بايد باشد و اصولاً 

تكـاملى  گونـه  تذكر به اين امور، نخستين شرط رشد معنوی و اخلاقى است و بدون آن هيچ

نخستين منزل از نظر اهل سير و سلوك  )171-164صص، 1، ج1376مصباح يزدی، (ممكن نيست 

  . آيد  است كه در سايه توجه و تفكر پديد مى) بيداری(رشد و تكامل، يقظه 

انديشــد،   در فرهنـگ قـرآن كســى كـه بــه امـور يادشــده توجـه نــدارد و در آن نمـى

چنـين  .)179: اعـراف(تواند از حيات حيوانى خارج شود و به حيـات انسـانى قـدم نهـد   نمى

است؛ زيرا وجه امتياز انسـان  )22: انفال(جنبدگان  و بدترينِ  )100: يونس(   كسى پليد و ناپاك

ست كه اگر معطل بماند، او راهى به خير و سعادت ا های فطری و خرد او  از حيوان داشته

تواند آن شناخت فطری خود از فضـايل   در سايه توجه و تفكر، انسان مى. نخواهد داشت

تحكيم ببخشد و بـه آگـاهى تـام و اختيـاری  ،آگانه و غيراختياری است  و رذايل كه نيمه

  . تبديل نمايد و زمينه را برای رشد فضايل در خود مساعد كند

  ایمان . ٢-٢-١-٣

، 18، جق1417طباطبـايى، ( شـود  ايمان پيوندی است كه بين نفس انسان و مطلبى برقرار مى

ز تصـديق قلبـى، يـا تركيبـى ا )53، صق1409شهيد ثانى، (و حقيقت آن، تصديق قلبى  )259ص

تصـديق بالقلـب و اقـرار «: درباره ايمان فرمود 9پيامبر. اقرار زبانى و عمل و رفتار است

 »باللسان وعمل بالاركان؛ ايمـان، پـذيرش قبلـى، اعتـراف زبـانى و عمـل خـارجى اسـت

 »الايمان قول مقـول و عمـل معمـول و عرفـان العقـول«: نيز فرمود .)284، صق1414طوسـى، (

رو   از ايــن ؛؛ درهرحــال نقــش معرفــت در آن بســيار پررنــگ اســت)275، صق1414مفيــد، (

  . آيد  مى شمار   عنوان عامل معرفتى به  به
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ترين صفت نفسـانى هـدايتگر و مبـدأ و مفتـاح   در ساختار اخلاق اسلامى ايمان عالى

 .)71، ص1380ديلمـى وآذربايجـانى،(آيـد   مـى شـمارهمه صفات پسنديده و رفتارهای نيك بـه 

 ،اخلاق نيازمند به مبنای معرفتى است تا خود را به بهترين نحو بـرای انسـان توجيـه كنـد

وگرنه غلبه بر لذايذ و منافع مادی، امری ناممكن است و آن مبنای معرفتى كه پيدايش و 

  .)516، ص1385مطهری، (ايمان است  ،كند  دوام و بقای مكارم اخلاق را تضمين مى

های اخلاقى حد  كه ارزش  طوركلى اين است آيد به دست مى هآنچه از بيانات شارع ب«

يعنى افعالى كه حقيقتاً . نصابى دارند كه كمتر از آن از ديدگاه اسلام قابل پذيرش نيست

بايد از ايمان به : تأثير تام در كمال انسان دارند، افعالى هستند كه دارای اين شرايط باشند

. چارچوب تكاليف شرعى انجام گيرند گيرند و درخدا و ايمان به روز قيامت سرچشمه ب

ت نگرفته باشد و ايمان به خدا هيچ تأثير در انجام آن كـار ئاگر كاری از ايمان به خدا نش

اگر از ايمان به قيامـت سرچشـمه نگرفتـه . كند برای نفس كمالى ايجاد نمى ،نداشته باشد

مگر در مـوارد خطـا و اشـتباهى، از ايمان بااللهّٰ هم سرچشمه نخواهدگرفت،  باشد كه طبعاً 

  .)342-341صص، 1383مصباح يزدی، (» تواند تأثيری داشته باشد آن هم در كمال انسان نمى

رابطه ايمان و ارزش اعمال اين است كه از ديدگاه اسلام كاری ارزشمند است كه به 

ز كسانى وسيله نيت با خداوند مرتبط شود و چنين نيتى كه رابطه با خدا را تحقق بخشد، ا

خدا يا ترس از عذاب يا اميد به پـاداش وی كـاری را انجـام  رایمتمشى خواهد شد كه ب

تواند كاری را برای او انجـام دهـد   نمى ،بنابراين تا كسى ايمان به خدا نداشته باشد ؛دهند

توانـد بـه اميـد   نداشـته باشـد، نمـى) روز حساب، پادش و كيفر(و تا ايمان به روز قيامت 

از  ؛)127، ص1، ج1376مصـباح يـزدی، (دا يا ترس از عذاب او كـاری را انجـام دهـد پاداش خ

هـا را بـه دنبـال   داند و اعمـال صـالح و ارزش  ها را ايمان مى  رو قرآن منشأ همه ارزش  اين

و اعمـال كـافر را  ...)؛ و18: ؛ حديـد9: ؛ مائده25: بقره: نك( كند  ايمان و فرع و نتيجه آن ذكر مى

  . )23: ؛ فرقان40-39: نور(شناسد   زش مىفاقد ار

جـو و   عنوان موجـود فضـيلت ترين حلقه اتصال ميان انسـان بـه كه مهم  آن است نتيجه

تعالى كه مبدأ همه كمـالات و فضـايل اسـت، معرفـت و ايمـان اسـت كـه انسـان    خدای

ــى  ــاده زمين ــاچيزترين م ــده از ن ــا) 9-7: ســجده(پديدآم ــوع فضــيلت و كم ــر ن ــد ه   ل و فاق
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  . رساند  اللهى مى ت و خلافتيدهد و به مقام ربان  را رشد مى )78: نحل( بالفعل

توجه به اين است كـه ايمـان پايـه اصـلى  ،نظر است آنچه از بحث ايمان در اينجا مد

هـای   رشد اخلاقى و معنوی است؛ امـا حقيقـت و متعلـق ايمـان، اقسـام و انـواع آن و راه

  . طلبد مى كسب و تقويت آن بحث ديگری را

  عوامل غیرمعرفتی : نوع دوم. ٢- ٣

 ؛زا نيسـت كه بالاصـاله و مسـتقيم معرفـت هستندمقصود از عوامل غيرمعرفتى اموری 

  .دند غيرمستقيم تأثير در معرفت تأثير داشته باشنتوان هرچند مى

  وراثت . 3-2-1

ير هـای شخصـيتى انسـان تـأث يكى از عواملى كه در رشد معنوی و اخلاقـى و ويژگى

شناسـانِ رفتـاری بـا   وراثـت .)214، ص1374همكـاری حـوزه و دانشـگاه،  دفتـر(وراثت است  ،دارد

نظيـر توانـايى  - هـای روانـى له سروكار دارند كه تـا چـه انـدازه، ويژگىئمطالعه اين مس

ــى، خلــق و خــو و اســتواری هيجــانى  ــه ارث مــى -ذهن ــدين ب درحقيقــت . رســند  از وال

فرد،   سالاری و آذربايجانى(كنش متقابل بين وراثت و محيط هستند های روانى، حاصل   ويژگى

اسرائيل كه به حضرت مريم گفتند چگونه بدون   برخى مفسران از سخن بنى. )68، ص1385

يا أُخْـتَ هـارُونَ ( نبودند» بدكاره«كه پدر و مادر تو  صاحب فرزند شدی، درحالى شوهر

كـه انـد  كرده چنـين برداشـت) 31: مـريم( )نـَتْ أُمـك بغَيِـاما كانَ أَبوُك امْرَأَ سَوْءٍ وَ مـا كا

، 2، جق1413؛ حجـازی، 26، ص7، جق1419مدرسـى، (هـای اخلاقـى تـأثير دارد  وارثت در ويژگى

نيز از سخن حضرت نوح كه درباره كفار قومش گفت اگـر اينـان زنـده بماننـد، . )451ص

رَب لا تـَذَرْ عَلـَى ( آورنـد نمى وجود جز فرزندان منحرف در عقيده و آلوده در عمـل بـه

اراً   )الأْرَْضِ مِنَ الكْافِرِينَ دَياراً إِنك إِنْ تذََرْهُمْ يضِـلوا عبِـادَك وَ لا يلـِدُوا إِلا فـاجرِاً كفـ

های نيك و بد والدين از طريـق وراثـت بـه   است برخى خصلت  استفاده شده ) 27-26: نوح(

دليـل : نويسـد  علامـه طباطبـايى مـى. )422، ص16، جق1419، مدرسـى(شـود   فرزندان منتقل مى

ايـن بـود كـه بـه  ،از پروردگار خواست كفار قومش نـابود شـوند 7اينكه حضرت نوح
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فراست نبوی و وحى الهى فهميده بود كه اصلاب پدران و ارحام مادران قوم او اسـتعداد 

 .)268ص ،6، جق1417طباطبايى، (تولد فرزند مؤمن را از دست داده است 

در  و ايـن مطلـب البته اين آيات در مورد وراثت به معنای يادشـده صـراحت ندارنـد

با خاندان صـالح ازدواج كنيـد؛ زيـرا «: فرمود 9پيامبر. تر بيان شده است روايات روشن

طبرسـى، (» العِرقَ دَسّـاس الحَجْـز الصـالح فـانّ   تزوّجوا فى ؛كند طورپنهانى عمل مى عِرق به

دهيد؛  فرزند خود را در چه محلى قرار مى) نطفه(دقت كنيد كه «: نيز فرمود )197، ص1392

همـان » عِرق«از واژه . )370، ص1، جق1405قضاعى، (» گذارد  مى  طورپنهانى تأثير همانا عِرق به

شـود  عنوان عامـل وارثـت فهميـده مى بـه» ژن«شود كه امروزه از واژه   معنايى فهميده مى

  .)62، ص1، ج1377فلسفى، (

اختيار كنيد؛ زيـرا  ]های مناسب  زنان و رحم[هايتان   برای نطفه«: فرمود 9خدا   رسول

از  .)295، ص16، جق1409هنـدی،    متقـى(» آورنـد  زنان شبيه برادران و خواهران خود فرزند مـى

شـود بعضـى   ده مـىفهميـاند،   نقل كرده 9از پيامبر 7برخى رواياتى كه امامان معصوم

، 1363كلينـى، (گـردد   خيلى پيشين از طريق وراثت به فرزندان منتقل مى اجدادِ های   ويژگى

  . )178، ص1377؛ راوندی، 562، ص5ج

  تغذيه . 3-2-2

ميان جسم و روح ارتباط و تعامل تنگاتنگى وجود دارد و همواره اين دو از يكـدگر 

كار و اعمال نيز تأثير بر تأمين حيات و نشاط بدن، بر روح و اف  مواد غذايى افزون. متأثرند

خداونـد خطـاب بـه . دهند  نوعى ماده افكار و اعمال افراد را نيز تشكيل مى گذرد و به  مى

يباتِ وَ اعْمَلوُا صـالحِا؛ اى پيـامبران از چيزهـاى «: دفرماي مىانبيا  سُلُ كلوُا مِنَ الط يا أَيهَا الر

بـردن از طيبـات اشـاره بـه  بهـره. )51: مؤمنـون(» پاكيزه بخوريد و كار نيك و شايسته كنيـد

پـاكيزگى بــدنى و جســمانى و عمـل صــالح مربــوط بــه طهـارت روحــى و روانــى اســت 

و تقديم امر به استفاده از طيبات بر امر به عمل صـالح اشـاره ) 56، ص18، جق1412عاشور،   ابن(

  .)60، ص10، جق1415آلوسى، (برداری از لذايذ حلال در انجام عمل صالح است  به نقش بهره

تـری بيـان شـده   خمـر بـه شـكل روشـن غذا بر فكر و رفتار انسان در آيه تحريمِ  تأثير
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مَا الخَْمْرُ وَ المَْيسِرُ «: است ذِينَ آمَنوُا إِن يطانِ فاَجْتنَبِوُهُ لعََلكـمْ ... يا أَيهَا ال رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الش

ـيطانُ أَنْ ي* تفُلْحُِونَ  ما يرِيدُ الشوقِـعَ بيَـنكَمُ العَْـداوَةَ وَ البْغَضْـاءَ فِـى الخَْمْـرِ وَ المَْيسِـرِ وَ إِن

لاةِ؛ ای كسانى كه ايمان آورده وَ عَنِ الص ِ كمْ عَنْ ذِكرِ االلهّٰ ايـد، جـز ايـن نيسـت كـه   يصُد

های شـيطان اسـت؛   هايى هستند كه گرايش به آنها از وسوسه  همه پليدی... شراب و قمار

خواهـد كـه بـه   شيطان چيزی جز اين نمى. بپرهيزيد، باشد كه نيكبخت شويدپس از آنها 

از ياد خـدا و از نمـاز بـاز  ار كند و شمافوسيله شراب و قمار ميان شما دشمنى و نفرت بي

تأثير منفـى مشـروبات بـر عقـل سـبب ناكارامـدی آن در شـناخت و  .)91-90: مائـده(» دارد

  . گردد  درنتيجه بروز رفتارهای ناهنجار مى

شدت تحريم شده اسـت  به مانند آن قرآن خوردن مردار، خون، گوشت خوك و در

ها اينگونـه بيـان   فلسفه اين تحريم 7در روايتى از امام صادق. )115: ؛ نحل3: ؛ مائده173: بقره(

خدای تبارك و تعالى به جهت رغبت و تمايل خودش به آنچه حرام كرده يا : شده است

بلكـه  ،بر بندگانش حرام يا حلال نكرده اسـت ،آنچه حلال نموده رويگردانى خودش از

گـردد و بـه صـلاح   هايشان استوار مى داند كه با چه چيزی بدن  موجودات را آفريد و مى

آيد؛ پس آنها را از روی فضل خويش بر ايشان و مصلحت آنان حلال و مباح كـرد و   مى

كسـى كـه از مـردار ... ايشان حرام نمودپس بر  ؛دانست كه چه چيز ايشان را زيان رساند

بدنش ضعيف و جسمش فرتوت گردد و قوايش به سستى گرايد و نسلش منقطع  ،بخورد

، سـنگدلى و كاسـتى رأفـت و )مرضى شيبه جنـون(اما خون سبب بيماری كلَبَ ... گردد

خورد ممكن است فرزند يا والـدين خـود را بكشـد،   فردی كه خون مى. شود  رحمت مى

شـود،   امـا شـرب خمـر سـبب لـرزش مـى... ن و همنشينان او از وی در امان نيستنددوستا

كنـد و او را بـر تعـدی بـه محـارم و قتـل و زنـا جسـور   نورانيت و جوانمردی را زايل مى

شارب خمر ايمن از اين نيست كه در حـال مسـتى ناخودآگـاه بـر محـارم خـود  .كند  مى

  . )222، ص2، جق1416بحرانى، (رود  ديگری نمى تعدی كند و ميگسار به جز شر، سراغ چيز

بدان كه راه عبادت هم از جملـه عبـادات اسـت و «: گويد غزالى در اهميت تغذيه مى

چه راه دين را بدان حاجت بوُد، هم از جملـه ديـن  پس هر ؛راه هم از جمله راه است زادِ 

تعـالى   ديدار حـق خوردن حاجت است كه مقصود همه سالكان بوُد و راه دين را به طعام
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سلامت تن ممكن نيسـت  است و تخم آن علم و عمل است و مواظبت بر علم و عمل بى

خوردن ضرورت راه دين اسـت،  بلكه طعام ،طعام و شراب ممكن نيست و سلامت تن بى

. »كلوُا مِنَ الطيبّات وأعْمَلـُوا صـالحِا«: تعالى پس از جمله دين باشد و براى اين گفت حق

  .)283، ص1، ج1368غزالى، (» و عمل صِا لح جمع كرد ميان خوردن

  عوامل محيطى. 3-2-3

شود عوامل محيطى نيز در رشد مثبت و منفى انسـان تـأثير   مى برداشتآيات قرآن  از

ذِينَ آمَنوُا قوُا أَنفْسَُكمْ وَ أَهْليِكمْ ناراً وَقوُدُهَا الناسُ «: عواملى مانند خانواده ،دارند  يا أَيهَا ال

ايد، خود و خانواده خود را از آتشى كه هيمه آن  وَ الحِْجارَة؛ اى كسانى كه ايمان آورده

ـالمُِ «: ، دوستان)6: تحريم(» باشند نگاه داريد -كافران و بتها -مردم و سنگ الظ وَ يوْمَ يعَض

سُولِ سَبيِلاً   عَلى خَذْتُ مَعَ الريدَيهِ يقوُلُ يا ليَتنَىِ ات * َ * ليَتنَىِ لمَْ أَتخِذْ فلاُناً خَلـِيلاً   تىيا وَيل

كرِ بعَْدَ إِذْ جاءَنىِ نىِ عَنِ الذسـتمكار دو دسـت خـويش ] آن كافر[؛ و روزى كه  لقَدَْ أَضَل

واى بر من، كاش فلان را . گرفتم اى كاش با پيامبر راهى فرا مى: گويد] و[به دندان گزد 

پـس از آنكـه بـه مـن رسـيد  )قرآن( ين يادكرد و پندهمانا مرا از ا. گرفتم به دوستى نمى

ا أَطَعنْـا سـادَتنَا وَ «: ، حاكمـان و متنفـذان جامعـه)30-27: فرقان(» گمراه كرد ـ نـا إِن وَ قـالوُا رَب

بيِلاَ؛ و گويند وناَ السپروردگارا، ما از رؤسا و بزرگان خود اطاعت كـرديم، : كبرَاءَنا فأََضَل

، تعليم و تربيت و شرايط فرهنگى )67: احزاب(» گمراه كردند ]راست[ه پس آنها ما را از را

  . )99-97: ؛ نساء164: عمران  آل(

  مبادی غيبى. 3-2-4

صورت طولى بر همه افعـال و رفتـار  بينش اعتقادی، توحيد افعالى خداوند به براساس

. ور داردهـای وراثتـى، محيطـى و ارادی نيـز حضـ  ما مؤثر است و در همه عوامـل و پايـه

بر اين، آيات قـرآن مبـادی غيبـى و در رأس آن، خداونـد را عامـل مسـتقل ذكـر   افزون

طورجدی در عرصه هستى فعـال هسـتند و بـر اعمـال اخلاقـى و فضـايل و  ند كه بهنك مى

هـای لازم، توفيـق عبـد را در   د با تمهيد مقدمات و زمينهنتوان  و مى ندرذايل نيز تأثيرگذار
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، 1387آذربايجـانى، (د نند يا اينكه موجبات سلب توفيق را ايجاد نمايناهم كتحول اخلاقى فر

در قرآن تزكيه به معنای رشد و تعـالى از طريـق تطهيـر نفـس از رذايـل و كسـب  .)40ص

راستى رستگار شـد هـر  هقدَْ أَفلْحََ مَنْ زَكاها؛ ب«: فضايل هم به انسان نسبت داده شده است

راستى رستگار  ه؛ ب قدَْ أَفلْحََ مَنْ تزََكى«؛ )9: شمس(»  كيزه داشتكه آن را پاك گردانيد و پا

و هم از او سـلب شـده و ) 14: اعلى(» -از كفر و شرك و گناهان -شد هر كه پاكى ورزيد

ِ عَلـَيكمْ وَ رَحْمَتـُهُ مـا زَكـى«: عنوان فعل خداونـد معرفـى شـده اسـت به     وَ لـَوْلا فضَْـلُ االلهّٰ

َ يزَكـى مَـنْ يشـاء؛ و اگـر فضـل و بخشـايش خـدا بـر شـما  منِكْمْ مِنْ أَحَدٍ    أَبدَاً وَ لكن االلهّٰ

شـد، و لـيكن خداونـد هـر كـه را خواهـد پـاك  كس از شما هرگز پـاك نمـى نبود هيچ

  . )21: نور(» سازد مى

فقر و نياز ذاتى انسان و همه موجودات به خدا نيز نشان از حضور مستمر خدا در همه 

ُ «: مله در رشد و تعالى انسان استامور هستى از ج ِ وَ االلهّٰ يا أَيهَا الناسُ أَنتْمُُ الفْقُـَراءُ إِلـَى االلهّٰ

: فـاطر(» نيـاز و سـتوده هُوَ الغْنَىِ الحَْمِيد؛ اى مردم، شماييد نيازمندان به خدا و خداست بـى

ماواتِ وَ الأْرَْضِ كل يوْمٍ هُوَ فىِ « ؛)15 ها و زمـين  شَأْن؛ هر كه در آسمانيسْئلَهُُ مَنْ فىِ الس

قرآن از تـأثير . )29: الرحمـان(  »هر روز وى در كارى است .خواهد مى]  حاجت[از او  ،است

وَ إِن «: در انسـان نيـز سـخن گفتـه اسـت  های شـياطين عوامل غيبى منفـى ماننـد وسوسـه

ياطيِنَ ليَوحُونَ إِلـى كـمْ لمَُشْـرِكون؛ و همانـا  أَوْليِـائهِِمْ ليِجـادِلوُكمْ وَ إِنْ   الشأَطَعتْمُُـوهُمْ إِن

كـه چـه فرقـى  -خوانند تا با شـما سـتيزه كننـد ها نهانى به گوش دوستان خود مى شيطان

و اگر آنان را فرمان بريـد هـر آينـه  -كشيد است ميان حيوان مرده و حيوانى كه خود مى

وامل غيبـى در رشـد و انحطـاط در روايات نيز بر تأثير ع. )121: انعام(» مشرك خواهيد بود

هـايى   از پروردگارتـان در ايـام زنـدگى نسـيم: فرمـود 9پيـامبر. است   انسان تأكيد شده

 .)221، ص68، جق1403مجلسـى، (رسد؛ آگاه باشيد خويشتن را در معـرض آن قـرار دهيـد   مى

ای اسـت ارشـادكننده   بـر يكـى فرشـته .هـر قلبـى دو گـوش دارد: فرمـود 7امام صادق

دهـد و آن ديگـری   اين يكى فرمان مـى. انگيز  سوی حق و بر ديگری شيطانى است فتنه به

دارد و ايـن همـان سـخن   دهد و فرشته از گناه بازمى  شيطان فرمان به گناه مى. دارد باز مى

هنگامى را كه دو فرشته راست و چـپ  ]به خاطر بياوريد[: خدا عز و جل است كه فرمود
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آورد  انسان هيچ سخنى را بر زبـان نمـى. دارند مال او را دريافت مىند اعا كه ملازم انسان

اسـت ) و ضـبط آن(اى مراقب و آماده براى انجام مأموريـت  مگر اينكه همان دم، فرشته

  .)267، ص2، ج1363كلينى، (

  اراده و اختيار انسان . 3-2-5

رشـد مثبـت و ای در  كننـده همه عوامل مؤثر بر رشد، عامل اراده نقش تعيين كناردر 

منظور از اختيار در اينجا نوعى توانايى روانى ويژه در انسـان اسـت كـه . منفى انسان دارد

تواند در قلمرو خاصى، تـأثيرات زيسـتى و محيطـى را تحـت تسـلط   شخص براساس آن مى

اراده و . خويش درآورد و با گزينش خود، رفتار و مسير رشدش را آگاهانـه انتخـاب نمايـد

يعنـى  ؛سـزايى داردبويژه در ابعاد معنوی، اخلاقى و شخصيت نقش   شد انسان، بهاختيار در ر

توانـد نقـش داشـته   زنـد، اراده مـى  صورت آگاهانه از انسان سر مـى  در رشد رفتارهايى كه به

هـای   بخـش سيسـتم عصـبى و(هـای بيولوژيـك و فيزيولوژيـك   كه ويژگـى درحالى ؛باشد

محيطـى و ارادی  -رابطه عوامل زيستى. ندا اختيار خارج از قلمرو) مختلف ارگانيسم بدن

روند   شمار مى  ساز به  به اين صورت است كه عوامل زيستى و محيطى مستقركننده و زمينه

پـس از آن  فـرد د، ولـى چنـين نيسـت كـهنساز  و زمينه را برای بروز رفتار خاص مهياّ مى

از دخالـت فعـال در ايـن رونـد نـاتوان  ای خودكار، رفتاری آگاهانه انجام دهد و  گونه به

  .)86، ص1385فرد،   آذربايجانى، سالاری(كننده است  باشد، بلكه اراده عاملى فعال و تعيين

شود، زيربنای مسئوليت و تكليف و پاداش و كيفر اختيار و   ده مىفهميقرآن  آياتاز 

   .)99: ؛ يونس29: ؛ كهف286: بقره: ك.ر(اراده انسان است 

گيری رفتار آگاهانه، يعنى هنگامـه  اده در رفتارهای اخلاقى در مراحل شكلنقش ار«

ــور مى ــزش ظه ــد و مى توجــه، ادراك، احساســات و انگي ــا محــدو كن ــد ب ردن و دكتوان

، 1387آذربايجـانى، (» طورفعال وارد عمل شـود  نمودن تأثير عوامل زيستى و محيطى به كنترل

كننـد  اندن از تأثيرات محيط ناسالم هجرت نمىم كه برای سالم برای نمونه كسانى ؛)39ص

شـدت مـورد  بودن در محيط آلوده از مسئوليت شانه خالى كننـد، به خواهند به بهانه و مى

  .)97: نساء(پذيرفته نيست  نو عذر آنا گيرند مىمؤاخذه قرار
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هـای ناسـالم سـپری  كه عمر خود را در دنيـا تحـت سـيطره افـراد و محيط افرادینيز 

توانستند به اراده خود در آن شرايط نباشند، در قيامـت بـرای فـرار از  با اينكه مى ،كردند

را  نكننـد خـود را بيگنـاه جلـوه دهنـد؛ امـا خـدای متعـال عـذر آنـا مسئوليت تـلاش مى

  .)38: اعراف(پذيرد  نمى

: داند مرز ميان اعمال اختياری و غيراختياری را امكان ملامت انسان مى 7صادق امام

توانى بنده را بر آن ملامت و سـرزنش كنـى، آن امـر، از بنـده صـادر شـده  كه مى  آنچه«

آن از افعـال خداونـد متعـال  ،توانى بنده را بر آن سـرزنش كنـى است و آنچه را كه نمى 

 اين فعل بنده» چرا گناه كردی؟ چرا فسق ورزيدی؟: گويد خدای متعال به بنده مى. است

چـرا مـريض شـدی؟ چـرا كوتـاه هسـتى؟ چـرا سـفيد : گويد است؛ ولى خدا به بنده نمى 

، ق1403مجلسـى، (كه همه اينها از افعـال خـدای متعـال اسـت  هستى؟ چرا سياه هستى؟ چون

در روايت ديگر، آن حضرت شرايط و مقدمات يك رفتار آگاهانـه اختيـاری . )59، ص5ج

خره بـالأ ن ورا نبودن موانع محيطى و اجتماعى، سلامت جسمى، رشد طبيعى و فيزيكـى بـد

شدن همه اين شرايط، شـخص را  شوند آماده شدن متعلق رفتار شمرده و متذكر مى فراهم

بلكه خود او است كه در آخرين مرحله نيـز  ،كند حتماً رفتاری از او سر بزند مجبور نمى

  .)39، ص1387آذربايجانى، (تواند ميان انجام يا ترك رفتار، يك طرف را انتخاب كند  مى

  مل صالحع. 3-2-6

عمل صالح در . ديگر از عوامل مؤثر بر رشد معنوی و اخلاقى عمل صالح است يكى

واقع نمود ايمان قلبى است و در قرآن اغلب عمل صالح پس از ايمان مطرح شـده اسـت 

سـعادت و رسـتگاری بـدون آن  عمل فـرع بـر ايمـان اسـت و ثانيـاً  دهد اولاً   كه نشان مى

وَ لكِـل «: گـردد  مل و درجات هر فرد از عمل او ناشى مىاز نگاه قرآن تكا. ممكن نيست

ا عَمِلوُا م
رشد اخلاقى به معنـای تحصـيل ملكـات فاضـله  .)19: ؛ احقاف132: انعام(» دَرَجاتٌ مِ

آينـد و   منوط به عمل صالح است؛ زيرا ملكات از طريق تكـرار عمـل مناسـب پديـد مـى

توانـد تحقـق   د نيز بـدون عمـل صـالح نمـىرشد اخلاقى به معنای داشتن رفتار مورد پسن

  .عينى داشته باشد



26  

  

 

ل 
سا

م 
دو

ه 
ار
شم

 ،
وم
د

،
ن
تا
س
تاب

 
13

99
  

   گيری نتيجه

تولد فاقد رشد اخلاقى و كمالات بالفعل است؛ اما اسـتعداد لازم  ابتدایدر  انسان .1

 . شدن در فطرت او نهاده شده است برای تخلق به اخلاق خدايى و ربانى و الهى

ائن مخفى آن شكوفا شوند برای رشد و تكامل بايد فطرت به حركت درآيد و خز .2

 . و رشد كنند

عوامــل ) عوامــل معرفتــى؛ ب) الــف: انــد مــؤثر بــر رشــد اخلاقــى دو نوع عوامــل .3

 . غيرمعرفتى

غيراكتسابى مانند شناخت فطـری فضـايل  عوامل معرفتى به دو نوع عوامل معرفتىِ  .4

و ايمـان تقسـيم ) بيـداری(ل و عوامل معرفتى اكتسابى مانند توجـه و تفكـر يو رذا

 . شوند مى

زا نيستند مانند وراثت، تغذيه، مبادی غيبى،  ند كه مستقيم معرفتا نوع دوم عواملى .5

عمل و رفتار، و عوامـل محيطـى از قبيـل خـانواده، دوسـتان، حاكمـان و متنفـذان 

 . جامعه

ــش  .6 ــى نق ــاط اخلاق ــد و انحط ــه در رش ــت ك ــری اس ــل ديگ ــار عام اراده و اختي

يار نوعى توانايى روانى ويـژه در انسـان اسـت كـه اراده و اخت. ای دارد كننده تعيين

تواند در قلمرو خاصى، تأثيرات زيستى و محيطى را تحت   شخص براساس آن مى

تسلط خويش درآورد و با گزينش خود، رفتار و مسير رشدش را آگاهانه انتخاب 

محيطى و عوامل فطری و مبادی غيبـى و عامـل ارادی  -رابطه عوامل زيستى .ندك

مسـتقركننده و  ماننـد آن صـورت اسـت كـه عوامـل زيسـتى و محيطـى و به ايـن

   ؛دنسـاز  رونـد و زمينـه را بـرای بـروز رفتـار خـاص مهيـا مـى  شمار مى  ساز به  زمينه

ای خودكـار، رفتـاری آگاهانـه انجـام   گونـه پس از آن به فرد ولى چنين نيست كه

راده عــاملى فعــال و دهــد و از دخالــت فعــال در ايــن رونــد نــاتوان باشــد، بلكــه ا

 .كننده است  تعيين
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  منابعفهرست 
  

  .قرآن کریم *

، )5و  4( ،خُلُـقدوماهنامه . عوامل مؤثر بر تحول اخلاقى .)1387( .ذربايجانى، مسعودآ .1

 .42- 36 صص

 .زمزم هدايت: قم. شناسی عمومی روان). 1385( .فر، محمدرضا سالاری؛ و آذربايجانى، مسعود .2

 . دارالكتب العلمية: بيروت. المعانی روح). ق1415( .آلوسى، سيدمحمود .3

 .دار صادر: بيروت. )اپ سومچ(  لسان العرب ). ق1414( .منظور، محمد بن مكرم ابن .4

 .مؤسسه التاريخ العربى: بيروت. التنویر التحریر و). ق1412(. عاشور، محمدطاهر ابن .5

 . يغات اسلامىدفتر تبل: قم. معجم مقاییس اللغه). ق1404( .فارس، احمد ابن .6

 .انتشارات بيدار: قم. الاعراق تهذیب الاخلاق و تطهیر). 1373( .يعقوب بن مسكويه، احمد ابن .7

 .بنياد بعثتانتشارات : تهران. القرآن البرهان فی تفسیر). ق1416( .بحرانى، سيدهاشم .8

 .راث العربىالت احياء دار: بيروت. التأویل التنزیل و اسرار انوار). ق1418( .بيضاوی، عبدااللهّٰ  .9

. بـا نگـرش بـه منـابع اسـلامی) ۲( شناسـی رشـد روان). 1383( .پژوهشكده حـوزه و دانشـگاه .10

 .سمتانتشارات سازمان : تهران

 .نشر اسرا: قم. مراحل اخلاق در قرآن). 1377( .جوادی آملى، عبدااللهّٰ  .11

 :روتبي. تاج اللغه و صحاح العربیه المسمی الصحاح). ق1418( .جوهری، اسماعيل بن حماد .12

 .دارالفكر

 .دارالجيل الجديد: بيروت. التفسیرالواضح). ق1413( .حجازی، محمدمحمود .13

مؤسسـه معـارف اسـلامى امـام : قـم. الفصـول المهمـه). 1376( .حسـن بند عاملى، محم حر .14

 .7رضا

 .جامعه مدرسين: قم. تحف العقول). ق1404( .على بن حرانى، حسن .15

. بـا نگـرش بـه منـابع اسـلامی) ۱( شناسی رشد ن  وار). 1374( .دفتر همكاری حوزه و دانشگاه .16

 .سازمان سمت: تهران
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 .انتشارات دانشگاه تهران: تهران. نامه لغت). 1377(. اكبر دهخدا، على .17

 . دفتر نشر و پخش: تهران. اخلاق اسلامی). 1380( .آذربايجانى، مسعود ؛ وديلمى، احمد .18

 .دانشگاه اصفهان: اصفهان. الشریعهالذریعه الی مکارم ). 1376( .راغب اصفهانى، حسين .19

 . دارالحديث: قم. النوادر). 1377( .االلهّٰ  راوندی، فضل .20

 .االلهّٰ مرعشى كتابخانه آيت: قم. المنثور الدر). ق1404( .الدين سيوطى، جلال .21

 .انتشارات اميركبير: تهران. فرهنگ علوم رفتاری). 1375( .اكبر نژاد، على شعاری .22

االلهّٰ  كتابخانـه آيـت: قـم. حقـائق الایمـان). ق1409( .ين بن علىالد زين ،)عاملى(ثانى  شهيد .23

 . مرعشى

 .انتشارات بيدار: قم. الکریم القرآن تفسیر). 1366( .صدرالدين شيرازی، محمد بن ابراهيم .24

 .مؤسسه اعلمى: تهران. الدرجات الکبری بصائر). 1362( .صفار، محمد بن حسن .25

 .جامعه مدرسين: قم. القرآن فی تفسیر المیزان). ق1417( .طباطبايى، سيدمحمدحسين .26

  . منشورات شريف رضى: قم. الاخلاق مکارم). ق1392( .طبرسى، حسن بن فضل .27

 .ناصرخسروانتشارات : تهران. مجمع البیان). 1372( .طبرسى، فضل بن حسن .28
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